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 چکیده

دار ترین مفاهیمی هستند که همواره در طول تاریخ، زندگی انسان را جهتمسئله خیر و شر از مهم

همچون شب و روز، تولد و مرگ، نیک بختی و بدبختی و مانند آن، همواره در یی تضادها اند.کرده

ین دو مفهوم زادة زروان، خدای ازلی و ابدی است. بر ا اند. در ایران باستان،زندگی بشر وجود داشته

قرار را بر این  زروان های اورمزد و اهریمن.یابند به ناماساس متون کهن از زروان دو فرزند تولد می

گذاشته بود که پادشاهی و جلالش را به فرزندی بدهد که زودتر به دنیا بیاید. اهریمن از این فکر آگاه 

آید. هدف اهریمن فریفتن انسان تا روز رستاخیز است. بر درد و بیرون میشود، شکم زروان را میمی

ای از تصویر اسطوره توان گفت که واژه اهریمن،قطع می طورشده، بهاساس منابع و مطالعات انجام

شیطان در دین اسلام است. در این مقاله به بررسی واژه شناختی مفهوم شر و اهریمن و واکاوی این 

 شود.مفهوم بر اساس منابع مکتوب و غیر مکتوب در ایران باستان پرداخته می

 : شر، اورمزد، شاهنامه، اهریمن، خیر، زروانواژگان کلیدی 
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 مقدمه

ای از زمان و مکان در ادبیات و هنر ایران اهریمن و اهریمن شناسی موضوعی است که در هر برهه

ویژه شاهنامه های ملی(، بهترین بخش آن در ادبیات حماسی )حماسهقابل پژوهش است، اما پررنگ

بنیادهای پژوهشِ ادبیات، فرهنگ و اساطیر ایران است. خورد. اهریمن پژوهی از فردوسی به چشم می

اکثر متون موجود مرتبط با بحث اهریمن، از متون اوستایی، پهلوی و پازند هستند که به متون 

های ها به شاهنامهاند که از ترجمه آنهای دوره ساسانینامهاند یا از خدایشدهفارسی زرتشتی ترجمه

اند. اساطیر ایران و موضوعاتی مثل آمدهدستهای ملی بهیگر حماسهشاهنامه فردوسی و د منثور،

اند. بنا بر متون، اهریمن موجودی گرفتهاهریمن و دیوان در ادبیات دوران ایران باستان شکل

کند، ولی چون دون و پست مایه است بدسرشت است و پلید که برای از بین بردن نیکی تلاش می

شود و کار جهان یکسره به نیکی یمن نابودشده و اورمزد بر او چیره میسرانجام در پایان کار اهر

های پیچیده، مرموز پر از رمز و رازی هستند که شناخت خواهد گرایید. اهریمن و دیوان شخصیت

های ملی و دستاوردهایی ها، نمادهای حماسهای از فرهنگ و تمدن ایرانی، آموزهتواند گوشهها میآن

اشته باشد. برای شناخت و کاوش اهریمن در شاهنامه باید ابتدا به متون دوران کهن را به همراه د

 رجوع کرد.

درک کامل و شناخت روشن از کردارشناسی اهریمن و دیوان در دوره هستی اهریمن و با بررسی 

های رفتاری و روابط پیچیده و متنوع موجود های مشترک داستانی، پدیدهتوصیفی کردارها و هسته

ای ی رفتاری، کردار ویژهشود. پدیدهو انسان... در متون حاصل می ین اهریمن، دیوان، اهورامزداب

ی زند و منظور از هستههای فرا بشری سر میها و تواناییاست که از اهریمن و دیوان با ویژگی

و مطالعه است که ازنظر ساختار  ی داستانی در متون موردمشترک داستانی، وجود یک هسته

ای مایهمضمون، توصیف و نمادپردازی و همچنین یکسانی و همسانی کرداری دارای بنیاد و بن

مانده و حلقه صورت الگویی تکرارشونده در این متون باقیی نخستین بهمشترک هستند. این هسته

وان تگیتی و هستی اهریمن است که می بنابراین پس از بررسی توصیفی مینو، هاست؛پیوند میان آن

 طور دقیق پرداخت.به بنیاد شناسی کرداری او به

ی هدف از این مقاله رسیدن به شناختی از اهریمن و دیوان از آغاز ادبیات ایرانی تا پایان دوره

تا حدودی آشنایی با  هاای، حماسی و تاریخی درباره آنهای ملی، دریافت نگاه اسطورهحماسه

 های فارسیی مطالعاتی بین ادبیات کهن ایران باستان و حماسههای شر و ایجاد ارتباط حلقهمسئله

 (5869مفاخر و ترفند،) شاهنامه( است.)

 پیشینه پژوهش

های داستان آفرینش، اعتقاد به وجود دو با توجه به متون کهن، شواهد موجود و بر اساس اسطوره

و جهان عمومیت داشته  نیروی همیشگی خیر و شر در اقوام مختلف ایران باستان اصل ازلی و دو
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ها اصل و منشأ جنبش و حرکت در جهان آفرینش را ناشی از برخورد و است. تمامی فرهنگ

دانستند، بنابراین فلسفه حیات نیز تحت تأثیر همین اندیشه نیروی خیر و شر می کشمکش میان دو

شنایی در مجاورت ی زندگی در مقابل مرگ، سپیدی در برابر سیاهی، روتفسیر و تحویل شد. مسئله

 (.94:5889رو،) نیروی خیر و شر بود تاریکی و... حاصل نزاع دو

شر به معنای عام همان چیزی است  شر( در نهاد و اندیشه آدمی است. -بدی( یا )خیر -ریشه )نیکی

ماهیت  .مورد میل و علاقه همگان است خیرکند. در مقابل، که نوعاً کسی نسبت به آن رغبت نمی

نیست و خیر و شر در عالم بنا بر نظر فلاسفه لازم و ملزوم یکدیگرند. شر چیزی جز عدم خوبی 

 (844شفا: )بوعلی سینا،

ینان بدی و خوبی ا شود.قبول دو مبدأ خیر و شر از معتقدات قدیم و اصیل ایرانیان نیز محسوب می

باعث سعادت و نیروهای شر مسبب دانستند. قوای خیر را هریک به منشائی جداگانه مربوط می

(. مظاهر خیر، روز، فصول معتدل، فراوانی، 42:5888شود )معین،بختی افراد شناخته میتیره

سالی، قحط، امراض، زشتی، دروغ و امثال تندرستی، زیبایی و راستی و مظاهر شر، زمستان، خشک

جهان نیز به خیر و شر تقسیم موجودات نیروی خیر و شر،  ها بوده است. با توجه به وجود دوآن

در مقابل خدا و ملکوت، دنیای  اند.هم تباین ذاتی دارند و از مبدائی واحد صادر نشده شوند و بامی

 (.66: 5874یاحقی،دارند )کنند قرار شر و تاریکی که در آن اهریمن و دیوان فرمانروایی می

معتقد بودند و بعدها این اندیشه در دین  نظمینیروی راستی و دروغ و بی های باستان به دوآریایی

جهان روشنی اهورامزدا  تری یافت.تر شد و دوگانه بودن اصل نیک و بد دامنه وسیعزرتشتی گسترده

های زشت اهریمنی و نیک اهورایی در برابر خصلت یهاویژگی ،در برابر جهان تاریک اهریمن

هر نیرویی برای خود ضد داشت و  قرار گرفتند. (دستیاران اهریمن)امشاسپندان در برابر کماریکان 

کدام هیچ(. 76: 5868هینلز،) پرداخت نبرد فرجامین هرکدام تنها به نابودی هماورد خود خواهد در

آفریده نیک  را کهدیگر، اهورامزدا آنچه  بیاناز این دو گوهر ارزش نیک بودن یا بد بودن را ندارند به

اندیشه انسان رشد کند و شکوفا ی در اختلاف موجود در هست هرگاه است و شر در آن راه ندارد؛ اما

 (.26،24:5860خنجری،) یدآشود، نیک و بد به وجود می

شناسی و کردارشناسی اهریمن وجود هستی مینو شناسی، ی پژوهشی، در ساختار،پیشینهطورکلی به

شناخت اهریمن و دیوان صورت گرفته، اما پژوهشی با عنوان اهریمن  ی زمینههایی درندارد. پژوهش

ی متون اوستایی، زردشتی، زروانی و مانوی و پیوند استوار این متون با و دیوان که در آن به پیشینه

 توان گفت نخستین منبع ایرانی که با طرحی اجمالی دراست. مینشده  شاهنامه توجه شود، انجام

گیرد، کتاب درآمدی بر اهریمن شناسی ایرانی اثر شناخت اهریمن با دیدگاهِ خاص انجام می ی زمینه

دکتر آرش مفاخر، است. همچنین کتاب آفرینش زیانکار در روایات ایرانی، اثر کریستن سن آرتور، 
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پژوهش  ی احمد طباطبایی؛ با نگاهی علمی و تخصّصی، آفرینش اهریمنی و دیوان را موردترجمه

 ار داده است.قر

 بررسی مفهوم اهریمن

عنوان موجودی اغلب اهریمن به ( به معنای بدسرشت است.ینوئمَ  از اوستایی انگره) واژه اهریمن

اهریمن خالق عالم پست و تاریکی محسوب (. 69شود )مفاخر و ترفند،ذهنی و روانی شناخته می

های ملی ایرانی دارد. ادبیات و حماسهای در سراسر شود و نام موجودی است که نقش گستردهمی

هورمزد(  اهورامزدا/) ها و سالار دیوان در برابر اورمزدی بدیی همهعنوان سرچشمهاهریمن به

ها قرار دارد و ویژگی بارز او ویرانگری است. بر پروردگار و داور همه هستی، دنیای روشنی و نیکی

ها شده نیروی مخالف اورمزد و زاینده بدین نوشتهاساس کتاب بندهشن که در اواخر دوره ساسانیا

ها و تصورات خاصی ای از زمان و مکان اندیشه. در هر برهه(بندهشن فصل اول)اهریمن نام دارد 

شده و تا امروز ادامه  ها پیش از ادبیات گاهانی آغازی اهریمن وجود داشته است. این اندیشهدرباره

عنوان موجودی مینوی یعنی ناسودنی و ن باستان اهریمن تنها بههای ایرایافته است. در اندیشه

دنیایی است که موجودات آن در حالت نادیدنی و بدون  «مینویدنیای »شد. غیرمادی شناسانده می

تن هستند. آفرینش در این دنیا بدون اندیشه نگرفتنی و بی جنبش است و سه هزار سال به درازا 

دارد تا به ی فلسفی و دینی، او را بر آن میل پیچیدهئسان در برابر مسااندیشی انسادهاما  کشد،می

کی از این مفاهیم اهریمن و دگرگونی او از موجودی . یملموس کردن مفاهیم انتزاعی دینی روی آورد

(. اهریمن که منشأ شر و نابودگر نیکی اورمزد در 85:5869مفاخر،) استمینوی به موجودی گیتیایی 

رستاخیز است، دارای نیروی آفرینندگی است و آفرینش بد را در برابر آفرینش نیک  جهان تا روز

ی دیگر آفرینش است. در نوعی اهریمن نیمه(. به78558 یشت ؛57547 یسنا) آورداورمزد به وجود می

 آفرینش به توافق اهریمن نیز نیاز بوده است و پیمان میان اهریمن و اورمزد توافقی است که بنا کار

های اورمزد است. ی آفریدهاهریمن هم در آفرینش دخیل شده است. آفرینش اهریمن وارونه بر آن،

شود به او یادآور می دا )اورمزد(اهورامزبارزترین ویژگی اهریمن نیستی او در برابر هستی اورمزد است. 

کند. فلسفه توجه نمی اما اهریمن ها با یکدیگر همانند و سازگار نیستکه اندیشه، گفتار و کردار آن

اورمزد در آغاز آفرینش  های اوست.توزیهآفرینش گیتی، برای دور کردن اهریمن، دشمنی و کین

یک از  مینوی امشاسپندان را آفریده و برای هرآفریند. او نخست آفریدگان خود را در حالت مینو می

در برابر هریک از امشاسپندان  اهریمن نیـز. دهدقرار می یآنان یک خویش کاری و یک نشـان گیتـ

اهـریمن و دیـوان برخلاف اورمزد و امشاسپندان نشان  اماآفریند، مینو می ییک سردیو به گونه

آفریدگان اورمزدی از حالت مینو به گیتی رسیده ولی اهریمن و آفرینش او ابتدا در  .ندارند یگیت

ناسودنی و بدون تن هستند هستی ندارند و در که نادیدنی  آنجا ها ازمانند. آنحالت مینو باقی می

سرانجام همانند آفریدگان اورمزد از حالت مینو به گیتی (. 82:5869مفاخر،برند )نیستی به سر می
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دارند.  رای خود و کردارهای ویژه شوندمی گونه با پیکری دیدنینادارای هستی انسرسند و می

مند شده است، ردازد که در آن اهریمن موجودی هستیپای میکردارشناسی اهریمن به بررسی دوره

تنیده شده و موجودی دیدنی، با تن جسمانی به وجود آمده است. یعنی مینو و گیتی اهریمن درهم

یمن نور انسان اهر تازد. در این تازش،اهریمن در دوران پیش از هستی به دنیای نور و روشنی می

کردارشناسی اهریمن را در دوران  کند.برد و در آنجا زندانی مییبلعد و او را به دوزخ منخستین را می

 توان به چهار دوره تقسیم کرد:هستی مندی او می

دوران نخست، دوره آفرینش مینوی اورمزد، تاختن اهریمن به سرزمین روشنایی، بیهوشی  -

 اهریمن و افتادن دوباره او به سرزمین تاریکی است.

تاختن او به گیتی،  تی به دست اورمزد، به هوش آمدن اهریمن،دوران دوم، دوره آفرینش گی -

 کشتن کیومرث و زندانی شدن اهریمن در آسمان است.

 دوران سوم، دوره آمیختگی نیکی و بدی و مبارزه اهوراییان با اهریمن و دستیارانش است. -

همیشگی او است دوران چهارم، زندانی شدن، دوره ناتوانی اهریمن و ازکارافتادگی و نابودی  -

 (.584:5866)مفاخر،

 دهد.گوید و کار و کردار انجام میسخن می اندیشد،اهریمن در دوران هستی همانند انسان می

زیرزمین شود. او در دوزخ تیره در می برده که به دیوان دیو ناماست ی دیوان ی همهسرکرده یمناهر

در  اهریمن(. 5559،47وندیداد،؛ شمال قرار دارد )برد و جایگاهش در اپاخترو جهان تاریکی به سر می

آفریند کند و جهان بدی را میبرابر آفرینش نیک اهورامزدا آفرینش اهریمنی خود را آشکار می

 اهریمن پس از رسیدن به هستی، کردارهای خود را با نیروهای اهریمنی و جادویی(. 8559وندیداد،)

 دهد.برای نابودی آفرینش نیک اهورایی و انسان انجام میروی زمین در برابر انسان و طبیعت  در

عنوان یک همانند دیو خشم که صورت جسمانی ندارد و به ها انسان است،اهریمن پنداری در رو آن

شود. بدی در طبیعت و طبایع آدمیان، از دیوان است و ویژگی زشت و اهریمنی در انسان شناخته می

افتند دروغ( می) به خطة تاریک و گندیدة دوزخ، جایگاه اهریمن و دَروجگرایند، آنان که به دیوان می

ها آنان را فریب داده و گمراه ی انسانبانفوذ در اندیشه اهریمن(. 588:5890سلیمی، )مزدا پور،

 .شودها در دوزخ میها و سرگردانی روان آنکند. این گمراهی باعث مرگ دردآور پیکر انسانمی

بدی مردم به هم بدبینی و  شود و او با دیو پرستی،باعث ادامه زندگی اهریمن میگناهکاری مردم 

 (.584:5866گیرد )مفاخر،ستم نیرو می

 و دَروج، (؛558 نامهخوانند )ارداویرافاهریمن را با القابی چون گجسته، ملعون، دروند، بدکار می

اهریمن با صفاتی چون بدگهر،  (.2658 زادسپرمهای اند )وزیدگیتازنده و دروغ نیز خوانده پتیاره،

جوی و کینه باز، سرکش،شود و علاوه بر این به معنای ریمن: نیرنگبدسگال و بدکنش شناخته می
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رشک گوهر: حسود، ایبگَت: تازنده و مخالف آمده  دانش، کینه خواه زدار کامه، دارای کام نابودگر،

. آمده (8 ص تاریکی بیکران خوانند )بُندهشِ بخش اول،آن را( ) جایی است که است. جای اهریمن،

سوسمار کوچک( و مرد جوان جلوه کرده است. گوهر ) صورت مار، مگس، چلپاسهاست که اهریمن به

توان او را از بدی بازداشت. که تغییر گوهر ناممکن است، نمی آنجا فشاد و بدی است و از اهریمن شر،

آفرینش اهریمنی، از »(. 5059نیکی و راستی نیست )مینوی خرد،اهریمن به سبب بدگوهری پذیرای 

اند، دین جادوئی دارند و نیکی هرمزد )اورمزد( و رامش تن وزغ گونه و خاکستری و پست خلقت یافته

درواقع آفرینش اهریمن آفرینشی (. 584:5897)بهار، «خواهندپسندند و نمیآفریدگان او را نمی

 آفریندنیرومندترین دیو دروج را می )ضحاک( یدهاکاژ ،اهریمن .(2،85ا،)یسن پتیاره و هرگزند است

سست  گرمای سخت، زمستان، اژدها، های نیک آفریده اورمزد،و در سرزمین( 8454یشت، ؛659)یسنا،

گندیدگی...را ، تب درد، همچنین مرگ، آفریند.های اخلاقی و انواع گناه را میناهنجاری باوری،

ها را از جاری شدن و گیاهان را از همچنین در اندیشه آن است که آب .(8520)وندیداد، آفریندمی

 (5489 یشتپریان و دیوان در این کردار یاریگر اهریمن هستند. ) .(77558)یشت، روئیدن بازدارد

ز بارش ی باران را اکنند تا با یاری جادوگران و دیوان، تیشتر؛ ستارهها به دستور اهریمن تلاش میآن

آفرینش  پردازند.دیوان آفریننده اهریمن هستند و در جهان خود به زندگی می(. 8956)یشت، بازدارند

درگذر از یسنا به یشت ها ساختار  دیوان در آسمان صورت پذیرفته و فراتر از مرزهای زمینی است.

فته در برابر ایزدان و قرارگر جایرسد. در ایـن ساختار، دیوان بهدیوان از حالت مینو به گیتی می

 یکی ناگیرند که سرانجام اهریمن و دیوها قرار میهماننـد نیـایش و...در برابر انسانی مینـو یابزارها

 .(84:5895خر،مفا)است 

ی آفرینش؛ پنداری، وجودی، هستی مند و های ایرانی چهار دورهبرای دیوان در اساطیر و حماسه

تنها وجود ذهنی دارند و در ذهن  وانید ی آفرینش پنداری،در دوره شده است.انتزاعی در نظر گرفته

رسند. در ها از حضور ذهنی به موجودیت میآن ی وجودی،اند. در دورهشدهانسان آفریده و پرداخته

گونه هستند که بر دو پای خود ایستاده و از دستان خود نای هستی مند، دیوان موجوداتی انسدوره

در پیکر  و دیوان اهریمن شده،ی انسانی خارجکلی از جامعهی چهارم دیوان بهدر دوره گیرند.بهره می

های تنومند یا به صفات انتزاعی در درون انسان ، به انساندارندانسانی درآمده و دست از مبارزه برمی

هریمن شوند. اعنوان دیو مردمان یا صفات زشت و منفی انسانی شناخته میشوند و بهدگرگون می

شش اهریمن  شود.و فرمانروای این جهان محسوب می پادشاه برای دیو پرستان منبع قدرت و ثروت،

دیو اندیشه بد است و اکُومن )اند از: شش سر دیو، عبارت نیا .آفریند که سر دیوان نام دارنددیو می

دارد(، ها را از کار خیر بازمینظمی است و انساندیو بی) ندرهیاکند(، پیام اهریمن را منتقل می

دشمن سرسخت ) هیناهنمادی از ستمکاری، سلطنت بد و تجسمی از ظلم و ستم است(، ساوول )

ها و گیاهان داماو ) زیریتکند(، کند و آنان را ناراضی میسپندارمذ است و قناعت را از آدمیان دور می
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( اسامی چند تن دیگر از دیوان عبارت است 545:5890ی،میسل )مزدا پور،(. سازدرا با زهر آلوده می

 از:ِ جِهی، اَستوئیدات، نَسوش، بوشاسب، اَشموغ، چِشمک، زَرمان و رَشک.

 سرانجام اهریمن

(. جنگ ابزار اورمزد در مبارزه 8255یشت، ؛5527ی اهریمن است )یسنا،ترین براندازندهاورمزد، بزرگ

این و کامل  (. معنای دقیق59-54اندازد )یسنا،است که او را به تنگنا می« آهونور»دعای  با اهریمن،

که سرور چنان» :به این صورت است ممکن از آن، ییک ترجمه ، اماموردبحث است دعا همچنان

جا به گونه که(؛ آنیی اشه )قانون الاهنیز چنین است، بر پایه یبرگزیده است، سرور روحان یدنیو

است که درویشان را  یاهورا ارزانی آنان یو ملکوت مزدای منشانه در زندگی کردارهای نیکآورنده

 .«اندهمچون شبان

امشاسپندان، ایزدان و آفریدگان نیک، یاوران اورمزد در مبارزه با اهریمن هستند. اورمزد از اندروای؛ 

(. 8554آفرینش خود را پاس دارد )یشت،خواهد تا آفرینش اهریمن را در هم کوبد و ایزد باد یاری می

(. اندروای در پی ستایش 44554دارد )یشت،ستایش اندروای، اهریمن را از چیرگی بر انسان بازمی

های آسمان و آورد تا تهمورث سی سال سوار بر او کرانهتهمورث از او اهریمن را به پیکر اسبی درمی

های  اهورامزدا( به یاری فروَشی ئینو؛ )سپنته مینیو،(. سپند م29559َ؛58524زمین را درنوردد )یشت،

این فروَشیها که در برابر اهریمن، همانند  دهد.های پیروِ نیکی و راستی، اهریمن را شکست میانسان

شوند یارانش در به دست آوردن فرّه می ( باعث شکست او و58558،75یشت،) رزم افزار و سپر هستند

کنند هریمن را در بازداشتن جریان آب و روییدن گیاه ناکام می(. بهمن و آذر ا48559)یشت،

(. آناهیتا از اهریمن 6،44 بیند )یشت(. تیشتر نیز او را ناکام گذارده و از او آسیبی نمی58،76)یشت،

ماند ( و با ستایش اهوراییان از او خورشید نیز از گزند اهریمن آسوده می4،98یشت،) گزینددوری می

افتد و با ستایش مهر ی مِهر به هراس می(. اهریمن در برابر گُرز صد گره و صد تیغه8525)وندیداد،

( و با شنیدن 8،54یشت،) آیدماند. اهریمن از اردیبهشت نیز به ستوه میتوسط اهوراییان ناکام می

 شودچارپایان، گیاه، ماه، خورشید و روشنی بیکران دور می یسنا از آتش، آب، خاک،

کرانه، وای سپندارمذ و آفرینش (. ستایش دین نیک امشاسپندان، شهریاران، زمان بی55،58وندیداد،)

(. اهریمن درنبرد نهایی 54559بخشد )وندیداد،اورمزد، جهان را از گزند و آسیب اهریمن رهایی می

شود و به دنیای پس از شکست تمام نیروهایش، توسط اورمزد و امشاسپندان به بند کشیده می

شود که برای آسیب جایی رانده میکی برده شده و تا ابد در آنجا زندانی خواهد ماند. او به همانتاری

 (.98559،52رساندن به جهان اهورایی ازآنجا آمده بود )یشت،

میرد، گاه نمیماند و هیچاهریمن همیشه زنده می نکته مهم در سرنوشت اهریمن این است که

زندانی کرد و از کار بازداشت. بنا بر متون آمده است که برای از بین بردن توان او را بنابراین تنها می

ها علاوه بر روان خود، باید اهریمن را از تن جسمانی خود هم اهریمن از کل جهان هستی، انسان
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بیرون کنند که در پایان زندگی گیتیایی پس از رستگاری و سرافرازی روان انسان در این مبارزه، 

 (.548-542:5866ن در بهشت نصیب او خواهد شد )مفاخر،زندگی جاودا

 واژه اهریمن

در  اهرمن آمده است. واژه اهریمن آهرمن، متون فارسی زردشتی با نوشتارهای آهریمن، اهریمن در

، ستایی انگره مَئینو، به معنی خرد زشتاو یی واژهشدهباورهای ایران پیش از اسلام صورت دگرگون

وآهِرمَن درآمده و در زبان  به شکل اخَرِه مینو، اهَرهَ مینو، زمانگذشت  با است که خبیث و اندیشة بد

واژه  .شیطان و ابلیس در ادیان سامی استی کلمهفارسی امروز اهریمن شده است. اَهریمن معادل 

 مانده ازهای برجایشود. درواقع با بررسی نوشتههای ابلیس و شیطان هم شناخته مینام اهریمن با

ی پیشینه واژه اهریمن به دو فرهنگ اصیل و کهن ایرانیِ زردشتی و مانوی خواهیم رسید. واژه

ی زرتشتی به آهیمن بدل شده است. اغلب واژه اهریمن در متون پهلوی اهریمن در فارسی میانه

زاری ای از بینویسی در متون، نشانه(. این وارونه47-42ب: شود )بندهش،صورت وارونه نوشته میبه

 (.588:5866جستن از اهریمن و نام او و همچنین بازتابی از وارونه کاری اعمال اهریمن است )مفاخر،

ی اهرمن، آهرمن و ابلیس نخستین بار، در شاهنامه که روایتی از دوران باستانی ایران است به واژه

 های آهرمنهآن ظاهراً واژ از ترتیب در داستان کیومرث و داستان ضحاک آمده است که بعد

اند. در جنگ کیخسرو با افراسیاب واژه ابلیس در رفتهاهریمن( و ابلیس با مفهوم مشترکی بکار می)

مفهوم اهریمن دین زردشتی آمده است. با بررسی بعضی از متون فارسی متعلق به قرون اولیه 

 ت.کاررفته اسجای اهریمن بههم به اسلامی؛ شاهنامه باید بگوییم که واژه دیو،

 مرادیو گویی که بنهاد دام توای پیر بیدار دستان سام

 (847:5878)فردوسی،

رفته از خدا به نیروی منفی( برای نیروی شر به کار می) واژه دیو مربوط به دوران ایران باستان است و

 دانستند. )مزدا پور،رفته و او را سر دیو و دیوِ دیوان میاست. اهریمن دیو به شمار می

 شده است.کاربرده می( واژه گنامینو؛ مینوی بد و گندنیز معمولاً برای اهریمن به580:5890سلیمی،

مترادف کلمه اهریمن: ابلیس، اهرمن، دیو، شیطان، عفریت، پلید؛ خبیث و نابکاراست و متضاد 

های اهرن، اهرامن، اهرمن، اسامی دیگر اهریمن در فرهنگ فارسی واژه اهریمن: اهورا نام دارد.

 (.569هریمه، آهرن، اهریمه، آهرن، آهریمن، آهرامن، آهرمن، آهریمه، هریمه، است )برهان قاطع:ا

 اهریمن در آیین زروانیان

هم نیاز  ی دوگانه باوری وجود داشت. این اندیشه هرچند عقلانی باشد بازدر آئین زروان، اندیشه

کند، اما زروانی ر و شر را برآورده نمیای یگانه برای دو مبدأ خیاعتقادی انسان برای یافتن سرچشمه

بنا بر دیدگاه زروانی ها، پیش از آفرینش  گری پاسخی برای برآورده کردن این نیاز انسان است.

آسمان و زمین و دیگر موجودات، حقیقتی به نام زروان وجود داشت. زروان هزار سال نیایش و 
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رمزد آسمان و زمین و هرچه در آن اوود تا ش (ستایش کرد که صاحب فرزندی به نام اورمزد )هرمزد

های او سودمند آمد که آیا نیایش است را بیافریند. پس از هزار سال نیایش، این شک در زروان پدید

زمان با این کشمکش درونی اورمزد زروان همرمزد خواهد شد یا رنج او بیهوده است؟ اوبوده و صاحب 

نیایش او و اهریمن حاصل شک واردید او بود. زروان هستی دو و اهریمن را باردار بود. اورمزد حاصل 

فرزند را احساس کرد و با خود گفت که هرکدام از این فرزندان زودتر به دنیا بیاید پادشاهی را به او 

در این هنگام اهریمن شکم پدر را درید و در جلوی دیدگان او ایستاد. او فرزندی تیره  خواهم بخشید.

بو بود، زاده شد و در برابر پدر ایستاد. زروان که پیمان رمزد که نورانی و خوشاواز او و بدبو بود. پس 

کرده بود پادشاهی جهان را به فرزندی دهد که زودتر به دنیا بیاید، برای نگهداری پیمان خود، 

سپس  پادشاهی جهان را برای مدت نُه هزار سال به اهریمن که زودتر به دنیا آمده بود، بخشید.

دلخواه خود رفتار رمزد برسد و او بهاورمزد را بر او پادشاه کرد تا پس از نُه هزار سال پادشاهی به او

آفرید، نیکویی و رمزد میاورمزد و اهریمن شروع به آفریدن کردند، هرچه که اوآن  از کند. پس

عنوان خدای ، بهزَروان . (464،487:5860کلبی،) آفرید، بدی و کژی بودراستی و هرچه اهریمن می

جز  کرانه است.عنوان خدای مکان که همه آفرینش در اوست، بیزمان دارای ذات جاودانه است و به

کرانه زروان که توان دریافت که ذات بیکرانه وجود ندارد و او سرچشمه هستی است. میاو ذاتی بی

ی در دانشنامه( 5974ینلز، پدر اهریمن و اورمزد است، به تاریکی و نیروهای شر گرایش دارد. )ه

ی بندها یزمان است که در برخ یزروان در اوستا به معن» آمده است: زروان مزدیسنا در زیر واژه

دراز( ) دیرو ودرنگ( و دراجَه) دَرِغَای اوستا با صفات بخشه ییسنا از آن یادشده است. در برخ

 (.804:5868)اوشیدری، «آمده استودَرغِوخواذات )زمان درنگ خدای( و یا جاودانی فنا ناپذیر

آفرینند که بتواند در انجام امور هرکدام قلمرویی برای خود داشته و نیروهایی میاهریمن و اورمزد 

درنهایت زروان با دیدن فساد و شرارت اهریمن، او را لعنت و طرد  .ها یاری رسانندخیر و شر به آن

بهشت محاصره و سه هزار سال با او  کرد و اهریمن رفت و بر دنیا مسلط شد. اهریمن روشنی را در

با میانجیگری فرشتگان اورمزد و اهریمن مصالحه کردند و قرار  او هرگز به پروردگار نرسید. نبرد کرد.

ترک  که اهریمن و سپاهیانش نه هزار سال در جایگاه روشنی اقامت و سپس آن را بر آن نهاده شد

شمشیرهای خود را به آنان دادند و  پس از بستن پیمان دو عادل را برخود شاهد گرفتند و کنند.

گفتند هر کس پیمان را بشکند او را به این شمشیر بکشند. معمولاً تصویر زروان بنا بر متون مکتوب، 

 .(5 ج ،5860)کلبی، آیدت سرِ شیر، مار و حتی پیکره طاووس به تصویر درمیصوربه

 اهریمن در اوستای گاهانی

اهریمن( و سپند مینو ) تاریکی و روشنی بازتابی از دوگانگی منش دومینوی نخستین، انگره مَئینو

کردار، دین و  ،گفتار خواست، منش، اند. این دو گوهر در سخن،است که از اهورامزدا سرچشمه گرفته
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این دومینوی آغازین دو نماینده کامل بهتری و  داستان نبوده و در برابر هم قرار دارند.روان هم

 (.58:5888بدتری در انیشه، گفتار و کردار هستند )مقدم،

اند. روشنی و تاریکی دو ها باهم ناسازگار بودهی ویژگیر متون گاهانیدو عنصر خیر و شر، در همهبناب

های اورمزد هستند، اما ی اندیشه خیر و شر است. اگرچه تاریکی و روشنی هر دو آفریدهبرجسته نماد

گیرد، او از یگانگی خود پایین آمده و در جایگاه سپند با دگرگونی که در جایگاه اورمزد صورت می

باوری گاهانی به ی یگانه ترتیب اندیشهاینگیرد، بهاهریمن( قرار می) مینو، نقطه مقابل انگره مینو

رود و در برابر ی نور به شمار میشود، یعنی اورمزد تنها آفرینندهاندیشه دوگانه باوری دگرگون می

 آمده ترین نوشته ایرانی است،درگاهان که کهن گیرد.آن، آفرینش تاریکی از اهریمن سرچشمه می

این متون از گناه کردن  شود.کند و با اهریمن یکی میاست که جمشید تنها کسی است که گناه می

 .گناه جمشید ادعای خدایی و دروغ گفتن استکنند. و گول خوردن جمشید از اهریمن صحبت می

گوید که آفریدگار کند و میاو به گفتار دیوان فریفته شده، ادعای خدایی می کند.تکبر می جمشید

ید در پاسخ این پرسش که جهان را جمشت. است و هر آنچه را که در گیتی وجود دارد، او آفریده اس

 .گرداندشود و در پی آن شکوه و فرّه کیانی از او روی برمیچگونه آفریده، درمانده می

با پندار، گفتار و کردار به معنای زشت و بد است که  «آکَه»به اهریمن اشاره دارد  درگاهان صفتی که

 د.بهره سازننان را از زندگی جاودان بیآموزد چگونه مردمان را فریب دهند و آزشت به دیوان می

دارد تا بدترین منش را میبه معنای فریفتار است. او دیوان را وا صفت دیگر اهریمن درگاهان دبِئومن

 (.48: 5869ترفند، آنگاه به یاری خشم زندگی مردم را به تباهی بکشند )مفاخر، برگزینند و

 اهریمن در متون زرتشتی

 «ثنویت» آئین زرتشت هستند. از قابل استناد مرتبط با بحث اهریمن متأثرهای نوشتهاکثر دست

رکن و مشخصه دینی زرتشتی است که بر پایه باوری دیرین قرار ، اعتقاد به دو مبدأ اساساً متضاد

در آئین زرتشت اعتقاد به دوگانگی خیر و شر وجود دارد و منشأ عالم دو اصل تاریکی و  .دارد

نوبت نصیب هر دو هم در منازعه هستند و پیروزی و شکست به ین دو اصل باروشنایی است که ا

یعنی زرتشتیان به خدای بزرگی به نام اورمزد  پرستی است،یگانه پایه زرتشتی بر یند گردد.می

ایزدی مأخوذ از  ایرا دار دارند و برخی نیروهای طبیعی مانند آب، آتش، باد، خاک و خورشیدایمان

ها را دروجود خبیثی به نام اهریمن ها و تاریکیپلیدی یدانند و سرچشمهد میصفاتِ خداون

ای است که اورمزد و امشاسپندان نخستین آفریده زردشت،. (56:5848شهبازی،) کنندوجو میجست

کنند ها و گیاهان خشنود شده، شروع به روان شدن و روییدن میبا تولدّ و بالیدن او، آب ستاید.را می

 (.56557 )یشت
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در دین زرتشتی اورمزد خالق جهان و موجودات نیک است و اهریمن آفریننده دیوان و موجودات 

اورمزد( و امشاسپندان را ) ای است که اهورامزدازرتشت نخستین آفریدهموذی و بدکاراست. 

ا خوبی و شده است. لشکر روشنایی یبر اساس متون کهن زردشتی عالم به دو بخش تقسیم ستاید.می

ها اهریمن سالار لشکر بدی هورمزد( و) ها اورمزدی قسمت خوبیلشکر تاریکی یا بدی. سرسلسله

دنیای شر تحت فرمان روح پلید یا  )انگره مَئینو( است. اورمزد زندگی را آفریده و اهریمن مرگ را.

سِپنت مَئینو( در با )یتی اهریمن است که دائم با مظهر خیر یعنی اورمزد )اهورامزدا/هورمزد( و به روا

که اهریمن تولد زرتشت پیروزمندی اورمزد همواره در تزاید خواهد بود تا وقتی بعد ازحال نبرد است. 

وقت است که روشنایی سعادت آور تمامی عالم را فرا به عالم تیرگی و ظلمت خود برگردد و آن

 (.245،240:5868خواهد گرفت )پیرنیا، 

را به هنگام  او آورد تاشت تمام نیروهای دیوی خود را گرد میرتپیش از تولد زاهریمن از همین رو، 

. 47های زاداسپرم،)وزیدگی کندشت شکست سنگینی بر اهریمن وارد میتتولد بکشند، اما تولد زر

ی مجزا برای اهریمن در نظر گرفت. سیمای نخستین توان دو چهرهبر اساس متون زرتشتی می .(87

ی داند که وجودش، لازمههای گاهان استوار است، اهریمن را موجودی مینوی میکه بر آموزه

و در سیمایی که مأخوذ از متون متأخر است، اهریمن، نیروی  آفرینش و درخدمت انسان و اهورا است

ی مهم آموزهی انسان است. درواقع کننده و نابودکنندهمخرب در برابر آفرینش اورمزد و البته گمراه

تواند اهریمن تنها می در دوران نیستی، ن زردشتی نیستی اهریمن در برابر هستی اورمزد است.متو

 یابد تا اینکهاین نیستی اهریمن تا رستاخیز ادامه میدرنهایت  در وجود انسان و جانوران جای گیرد.

 درشود. ، ناپیدا میاز آفرینش اورمزدیو  با از بین رفتن تمام نیروهایش ناتوان و نابودشده اهریمن

واسطه یمن بهاهر هستیم. ی بینابیناهریمن از نیستی پیکری به هستی پیکری شاهد یک دوره گذر

این دوره هنگامی است که اهریمن در پایان گردد. اش دوباره به صحنه هستی بازمیاقبالیخوش

امشاسپندان و ایزدان، جدداٌ م کشد.ی دوم به گیتی تاخته، گاو نخستین و کیومرث را میهزارسالهسه

برند و در آنجا او را به بند اهریمن را گرفته و از همان سوراخ که به گیتی آمده بود به دوزخ می

بسته شدن اهریمن در  .ایستندی اردیبهشت و بهرام نیز به نگهبانی او میبندند. دو فرشتهمینوی می

ز بند رهایی یافته و به روی زمین بیاید. به زمین کند تا او هرازگاهی افراهم می را ایدوزخ زمینه

همانند انسان یعنی  و هستی پیکری پیدا کند، آمدن اهریمن نیازمند آن است که او دارای گیتی شود

یمن در کالبد مردم نیک آشکارشده )مانند آشکار شدن اهریمن بر ضحاک در اهر دیدنی شود.

 در ...دهدردازد و او را فریب داده و به کار خود ادامه میپشاهنامه( و به سخن گفتن با مینوی باد می

ا این دریافت، ب و شت رزم افزاری دیوافکن استتیابند که هستی زرو دیوان درمی نهایت اهریمن

 (.4 ش ،587م.ش. ،5866)مفاخر، می گریزند خورده و از زمین پهناورشکست
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 اهریمن در شاهنامه

شناخت افکار و اعتقادات ی ترین بستر براای، آمادهتاریخی و اسطوره ةحماسه به دلیل دارا بودن جنب

. شاهنامه به دلیل ترین این منابع، شاهنامه حکیم فردوسی توسی استغنی .ایران باستان است

شناسی ممکن است. دین است و شناخت آن از طریق نمادای، اثری نماداشتن ساختار اسطوره

های مهم و عوامل مایهیکی از درون خیر و شر و مظاهر آنمیان  ( کشمکش568:5864)کزازی،

ی شر و تقابل موضوع مهم در شاهنامه فردوسی مسئلههای شاهنامه است. تأثیرگذار در خلق داستان

شاهنامه فردوسی نمادها  در آن با خیر است که تحت تأثیر باورها و مفاهیم ثنوی ایران باستان است.

بیشتر اوقات کاربرد  کاربرده شده است.معرفی اهریمن و نیروهای اهریمنی بهو تعابیر گوناگونی برای 

با شومی ی یهاسان تجسم انساناست و بدینات و کنایات ستعار، ااهریمن در شاهنامه براساس تشبیه

اخلاقی هستند که از  لیرذا ی از این نمادها و تعابیر،برخ .بینیمجای شاهنامه میاهریمنی در جای

صورت حقیقی خودشان اند که بهرفتهاز ابعاد اهریمن یا یاران او به شمار می خود های پیشین،زمان

 اند و برخی صرفاً با ویژگی خاصِ اهریمن که ویرانگری است.وارد شاهنامه شده

ه بارز آن در مبارزه بین جمله در شاهنامه تأثیر گذاشته و نمون آثار حماسی ایران از در اعتقاد ثنویت،

 کند.ی )تورانی( تظاهر پیدا میرانیاَن صورت تقابل و تضاد دو گروه نژادی متخاصم، ایرانی،خیر و شر به

 ( در5594:5875معین،) پرستی است.معنی دوگانگی یا دوگانه به ( ثنویت،99:5867سر کاراتی،)

 ابدی مختار و ازلی و میقد ز مانند اصل خیر،شر نی اصل اثنین معتقد بودند، اصحاب اعتقاد به ثنویت،

 شاهنامه، نی( مضام227:5869اوشیدری،) و مرید و مستقل است و تابع و مخلوق اصل خیر نیست.

و بدی و دنیاپرستی و معنویت را  ها درطول تاریخ بشر بوده که جنگ بین خوبیای از درگیریگوشه

به بیان  نیهمچن کنند.می تلاش های نیک،فضیلتداشتن ای داستان بر قهرمانان کند.بیان می

مردمان تاریخ و تحمل مصائب ها و احساسات بزرگهای اخلاقی و خصوصیات بارز درون انسانظرافت

 (545:5868کومن،) شود.می پرداخته برای رسیدن به مرحله انسانیت،

ها را در نمودهای گوناگون به یها و بدنبرد میان نیکی و حماسی عنوان اثری پرراز و رمزشاهنامه به

به  جودات اهریمنی چون رشک، حسد، خشمها و موظهور رسانده و در آن شر در قالب شخصیت

ی اعمال بد باورنکردنی باشند اما ریشه ها در عملشود. در شاهنامه اگرچه اسطورهنمایش گذاشته می

پرستی و فریبکاری اهریمن و جاه و خشم ها انسانی است و خاستگاهی بر بنیاد هوس و شهوتآن

ی اهریمن را در خلق و جلوه هایک از این پلیدی در کنار هر نی)این موجود خاکی( دارد؛ بنابرا

 لحظه از وقایع شومی گذرای یککنیم. به تعبیری اهریمن بدکار، جرقهآفرینش ذمائم مشاهده می

گریزد و خود می کند وهایی را برپا میها و نفاقجنگافروزد و ای را برمیشاهنامه است که آتش فتنه

ی فردوسی گذشته از شاهنامه منیکنند. اهرهای بدکردار کارگزاری او را میو انسان دیوان و پریان

در شاهنامه برای اهریمن از نوشتارهای آهَرمن و اهرمن و  یهای ملی نقشی ندارد. فردوسدر حماسه
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اشعار شاهنامه  در ای ابلیس و سرِنره دیوان استفاده کرده است. اهریمن راهگاهی اوقات نیز از واژه

 (74،89:5844،توان دید. )رستگارینماید، متوان شناخت و سیمای آن را چنانکه فردوسی میمی

ترین حیله و نیرنگ اهریمن، وسوسه نیاکان و پاکان و تغییر و ترین پرآسیببدون تردید بزرگ»

اد کبر و غرور بداندیشی و ترس و هراس یا آرزو، خشم و کینه در آنان است که تبدیل صفات و ایج

 (584:5889ی،)مرتضو .«شودموجب گسستن فرّ ایزدی می

در  .دو بخش هستی پیکری و نیستی پیکری بررسی کرد درنقش اهریمن را  باید در شاهنامه

آن حضور  از رسد. پسشاهنامه حضور اهریمن از هستی پیکری آغازشده و به کردارشناسی می

عنوان موجودی انتزاعی و روانی در همان ساختار مینو و با اهریمن وارد نیستی پیکری شده و تنها به

زی و عنوان مضمونی برای تصویرساشود یا بهتفکر فلسفی و انتزاعی به خواننده شناسانده می

گیرد. این زمینه باعث شده ی فردوسی قرار میگیری در استعارات و کنایات شعری مورداستفادهبهره

های شاهنامه خارج شود و کردارهای او به ی داستانکمکم از صحنه، تا اهریمن هستی پیکر

ی رهدر دو ،حضور هستی پیکری اهریمن نینخست .منتقل گردددیوان( موجوداتی از تبار خود او )

رشده پادشاهی کیومرث در آغاز شاهنامه است. در این دوره بین اهریمن و دیوان پیوند استواری برقرا

 رشک است.تنها دشمن کیومرث در گیتی است که همانند انسان دارای دیو درونیِ  منیاهر است.

 .یادشده استاز او  «وبچهید» فیتوصبا  ان دیو دارد کهزَروفرزندی به نام خَ در شاهنامه ومرثیک

 خواند.می« اهیوسید»، «پوراهرمن»«ویبچه د»، «منیفرزند اهر» ینامها فردوسی خَزَروان دیورا با

 تبه گشت و گشت انجمن بی خدیو سیامک به دست خردورزان دیو

 (80/5)فردوسی،

یک از رذایل اخلاقی  هر هایشان،ها و موجودات اهریمنی و خصلتشخصیت فردوسی تحت تأثیر

 کند:رادیو معرفی می

 فرازدو دیوند بازور و گردن چنین داد پاسخ که آز و نیاز

 چو نمام و دوروی و ناپاک دین اگر خشم و رشک است ننگ و کین

 شناسبه نیکی و هم نیست یزدان و هم آنک از کس ندارد سپاس

، حسد و ...از عالم اسطوره شهوت ،خشم ،دشمنان خرد و دیوان اهریمنی در اوستا همچون دیوهای آز

خوی و  های شاهنامه تبدیل به سرشت پلید ونداستا شوند و درو دین به ساحت انسانی وارد می

شاهنامه هر جا که نیروهای خرد و خیر حضور  ( در56:5870،خواهدوست ) شوند.خصلت زشت می

ها جنگ و ستیز با آن به نماد شر و نابخردی هستند، که ی تاریکی مانند ضحاک و تورروهاین دارند،

ها هستند که سرانجام نیروی خیر بر شر ها و قهرمانان نماد ارزشنماد ضد ارزش وهاید اند.مشغول

آز کارکردی ویرانگر در برابر خرد  وید در نظام فکری اخلاقی ایران و بنا بر شاهنامه، یابد.سیطره می

شناسند و زمینه نابودی خود را با چیزی اندازه نمیدر هیچ کار و هیچجایی که اشخاص  تا دارد
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( درواقع 40:5868یاحقی،) دیو شماره یک است. آز آورند. در شاهنامه،شان فراهم میخواهیفزون

اندیشه  محور رساندن به دیو مرگ در نابودی انسان و آفرینش است.نقش آز مانند دیو نیاز یاری

 آز گویی است.گزافه اگر این باشد، ؛ کهی خرد و داد نبوده استها بر پایهاستانفردوسی در تمامی د

ی آز رادیوی فردوس شود.با منفعل و ناکارآمد کردن خرد و فعال کردن ناخرسندی وارد میدان می

 هاست.ها و عامل جنگکند که اساس بدیستمکار معرفی می

 آهرمن است.ی جان دلش برده سوی آز منگر که او دشمن است

 (598/8: 5874)فردوسی،

 ندانیم باز آشکارا ز راز به بند درازیم و در چنگ آز

 (68/4)همان،

غیرانسانی و  خواستگاه عنوان نیروی اهریمنی و شیطانی در شاهنامه،خودپسندی و غرور به

و در بعضی مواقع  که شاهانطوریبه شود.افراد می غیراخلاقی دارد که باعث نیستی و هلاک اقوام و

عام را به روند که نابسامانی و قتلاستفاده از نیروی شهوانی به سمت تصمیمات غلطی می با پهلوانان،

منیت جنبه زمینی و  و... دونیفر ،کاووسیک ی مثال در زمان پادشاهی هوشنگ،برا دنبال دارد.

توان شاهنامه غرور را می در کند.شکل خدا انگاری نمود پیدا می به دنیوی دارد اما در زمان جمشید،

دهنده این زیر نشان تیب و...دید. گشتاسب ،اریاسفند ،کاووس هایی چون جمشید،در شخصیت

واقعیت است که فریدون هرچند شاه دادگری است اما باز منیت دارد و دیگران در مقابل او سجده 

 (5894ی،طولازده کنند. )کاظم خانلو،می

 نشاید نشستن به یک جای بر سرسربهمنم کدخدای جهان 

 ز درگاه بر خواست آوای کوس جهان پیش او خاک دادند بوس

 (78/5: 5874)فردوسی،

 کند.کیکاووس در ابتدای قدرت ادعای منیت می

 فزونم به بخت و به فر و به داد من از جم و ضحاک و از کیقباد

 جوی باید سر تاجورجهان فزون بایدم زان ایشان هنر

 (76/2)همان،

های متفاوتی گاهی در سیمای دوستان و فرزانگان و زمانی در چهره اهریمن در شاهنامه در چهره

ها نشاند و مغز جوانان را طعمه آنخوار را بر دوش ضحاک میخون واژه و دکن پزشکان ظهور می

از داستان  پسنام ابلیس مطلوب طبع فردوسی نیست و  .نابودی نسل بشر است سازد و مرادشمی

واژه را بکار  نی، اداردمیواها به سپردن راه آسمانس که او را کاوو فقط در زمان پادشاهی ،ضحاک

حضور محسوس و عینی اهریمن در  برد.را بکار می منیاهر درهمِ جابجای واژه ابلیس، سپس .بردمی
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عینیت ابلیسی را نفوذ ذهنیت اهریمنی فراگرفته  جای ییمان فریدون، دیگر مشهود نیست. گوز

حضور ذهنی اهریمن به حدی که طوریبه او وجود دارد جا اثر اعمال و فریبکاریدر همه رایز ،است

رستگار ) .ها نیستمحسوس او در داستان گریطبیعی شده است که دیگر نیازی به جلوه

 (279:5889فسایی،

جمله کشتن  از اهریمن و کردار اوست. ادآوری افراسیاب، یهاها و ویژگینشی از کاریبس در شاهنامه،

گودال( مغاک )گونه و دیو کرداری او اقامت در  وید خصلت پس آگاهی، داشتن نخستین،مرد و گاو 

 ابیافراس توان گفت:شاه بیدادگر می به و دیو اسطوره، اژدها با تغییر واژه اهریمن، درواقع زمین.

 هریمن و مظهری از پادشاه ستمکار و بیدادگر است که همه از شر او به ستوه درآمدند.نماینده ا

کاری  رنگی، نیبدتنی، حرامزادگ. صدای اهریمنی ندای گمراهی استشاهنامه  ( در28:5866آیدنلو،)

و  ی، پر گزند، چارجوشهیاهریمن بدکنش، بدسگال، بدگوهر، جفاپ. و ظلم از افعال اهریمن است

اهریمن  هایهای اهریمنی است و بد نژادی و بدگوهری نیز از روش. دوروئی از شیوهاستزورمند 

 ت.انگیز اسشت و کریه منظر و هراسز. دل استرحم و سختبی. است

 بینی اسلامدر جهان تفاوت اهریمن در دین زرتشت و شیطان

اندیشه شیطان در آیین  و میان اندیشه اهریمن در کیش زردشتی و آیین مزداییباید بیان داشت که 

و یا اهریمن ینئنگره مَتعلیمات اوستایی، از موجودی به نام اَ دراز زمین تا آسمان است.  تفاوتاسلام، 

ها، آور از قبیل بیماریها و شرور و آفات و موجودات زیانبرده شده است و خلقت همه بدینام

ها به سالی و امثال آنحاصل، خشکهای بیها وهمچنین زمینها، مارها و عقربها، گزندهدرنده

که « مَئینونت پَسِ»که خدای بزرگ است و نه به « اورمزد»به  نه ،شده است نسبت دادههریمن ا

شود که اهریمن، خود یک جوهر از بعضی تعلیمات اوستایی ظاهر میدرواقع  .و استینئرقیب انگره مَ

او را کشف کرده اورمزد نیست،  ورمزدوجه آفریده اهیچو به ورمزد استاهمانند  و عرض قدیم ازلی

دو موجود آفرید: یکی ورمزد ادهد که از متون اوستا نشان میاست ولی او را نیافریده است. بعضی 

آنچه از اوستا  هرحالبه .و یا خرد خبیث )اهریمن(ینئمقدس و دیگری انگره مَخرد  وینئسپنت مَ

 د زردشتیان بوده و هست این است که موجودات و مخلوقات جهان به دوشود و مورد اعتقاظاهر می

ها هستند که هستند و بایست باشند و خوب است که آن« خیرات»شوند. دسته خیر و شر تقسیم می

و دیگری شرور هستند که نباید باشند و وجودشان رد  باشند و وجودشان برای نظام عالم لازم است

اهریمن بنابراین  اند؛اهریمننیستند بلکه مخلوق ورمزد وجه مخلوق اهیچو این شرور به شده است

قلمروی او است و او  جزاز جهان آفرینش،  قسمتیخالق و آفریننده بسیاری از مخلوقات جهان است، 

ولی در  خالقیت اورمزد است. در و در ذات اورمزدشریک  اهریمن است.یک اصل قدیم ازلی از خود 

 درگردد. دسته خیر و شر منقسم نمی ی اساساً جهان و موجودات جهان به دوبینی اسلامجهان

چیز زیبا شده باشد وجود ندارد، همهشده باشد و یا بد آفریدهای که نبایست آفریدهجهان، آفریده
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بینی اسلامی در جهان .چیز مخلوق ذات احدیت استشده و همهجا آفریدهچیز بهشده و همهآفریده

های تشریعی و تکلیفی ، یعنی قلمروی شیطان فعالیت«تکوین»است نه « تشریع»یطان ش قلمروی

تواند نفوذ کند نه در غیر بشر. قلمروی شیطان در وجود بشر بشر است. شیطان فقط در وجود بشر می

در اندیشه اسلامی به منشأ نیروی  (.68مطهری:) .تن و بدن او نه ،محدود است به نفوذ در اندیشه او

های اساسیِ از تفاوت اهریمن قدیم و شیطان مُحدَث است. شود.شیطان یا ابلیس گفته می شر،

پرستیده و یگانه معشوق خود او را می شیطان و اهریمن آن است که شیطان مخلوق و بنده الله بوده،

ماورد او ی زروانی، دارای اصلی جدا از اورمزد و هآنکه اهریمن، جز در اندیشهدانسته است حالمی

عامه و های اهریمن و شیطان و ابلیس و دیو در فرهنگدر ایران اسلامی واژه شده است.انگاشته می

-اگرچه در فرهنگ ایرانی اند.کاررفتهدر متون ادبی مترادف یکدیگرند و برای نامیدن نیروی شر به

بر اساس اعتقاد  فاوت است.اند اما ماهیت اهریمن و شیطان متها را مترادف دانستهاسلامی این واژه

مسخر اراده  الله قادر مطلق است و ابلیس مخلوق او و اسلامی اهریمن مختار و ابلیس مجبور است.

حق دارای صفات جلالی است. صفاتی چون  واقع ابلیس در نافرمانی از الله مختار نبوده است.به اوست.

الله را دارا نیست و این صفات متعلق  اورمزد صفات جلالی و جبر و غضب در ذات اوست. قهر، خشم

باید گفت که شیطان برخلاف اهریمن در تصمیم خداوند دایر بر  به اهریمن و دیوان آفریده اوست.

اهریمن در آفرینش  که در باور باستانی ایران،آفرینش انسان و جهان نقشی نداشته است، درصورتی

 (589-587: 5890مزدا پور، سلیمی،) جهان دخیل و شریک بوده است.

 گیرینتیجه

 تفسیر و تحویل شد. فلسفه حیات در ایران باستان تحت تأثیر اندیشة دو اصل ازلی خیر و شر،

ستایش دین نیک امشاسپندان و شهریاران جهان را از گزند و آسیب اهریمن رهایی  آفرینش اورمزد،

آفرینش به  ز رستاخیز است. در کاربخشد. اهریمن، منشأ شر و نابودگر نیکی اورمزد در جهان تا رومی

توافق اهریمن نیز نیاز بوده است و پیمان میان اهریمن و اورمزد توافقی است که بنا بر آن اهریمن 

تغییر نیست شود، قابلگاه عوض نمیذات اهریمن هیچ هم در آفرینش دخیل شده است. بناتر متون،

وان انسان است همانند دیو خشم که صورت و خوبی هرگز در آن راه ندارد. اهریمن پنداری درر

اهریمن مظهر تاریکی وپلیدی است و همواره در فکر  جسمانی ندارد و در روح و روان انسان است.

انسان باید در تن و روان خود به مبارزه با شود. نابودی انسان است، حتی زمانی که به بند کشیده می

با  .رون کند و به سمت نابودی و ناتوانی اهریمن پیش بروداهریمن بپردازد او را از روان و تن خود بی

ای از شیطان در دین توان گفت که واژه اهریمن، تصویر اسطورهطورقطع میتوجه به منابع مکتوب، به

مانده متأثر از آئین ها برجاینوشته قابل استنادی از اهریمن از آنتمام مکاتبی که دست .اسلام است

 باشند.زرتشت می



 17 ■ 9911فاق علوم انسانی، سال چهارم، شماره  چهل و دوم، مهر ماه ماهنامه آ
 

های موجود در آثار و برای بازشناسی و بازسازی کردارهای اهریمن در شاهنامه نیاز فراوانی به داستان

متون زردشتی هست که حلقه گمشده بین گزارش اوستایی و پهلوی و گزارش شاهنامه فردوسی 

 و فریبکاریو خشم  بر بنیاد هوس و شهوت ریشه اعمال بد در شاهنامه، انسانی است و هستند.

شوم  تواند سیمایفردوسی نمی ای بهتر از شاهنامههای ایرانی هیچ اسطورهدر افسانهاهریمن است. 

شاهنامه حضور اهریمن از  در .هایش بنمایاندی زشتیهمه برانداز هستی را بااین بنیان اهریمن

نیستی پیکری شده و تنها  دوباره واردازآن رسد. پسشده و به کردارشناسی می هستی پیکری آغاز

عنوان مضمونی برای تصویرسازی و شود یا بهعنوان موجودی انتزاعی و روانی شناسانده میبه

اهریمن با ورود . گیردی فردوسی قرار میاستفاده گیری در استعارات و کنایات شعری موردبهره

عنوان آن به از گذارد و پسمیحماسه ملی به دوران پهلوانی کردارهای خود را به جانشینانش وا

 بینی اسلامیگردد. در جهانهای انسانی و شاعرانه میموجودی مینوی، مضمونی برای بیان اندیشه

، در ذهن و های تشریعی و تکلیفی بشر است. شیطان فقط در وجود بشرقلمروی شیطان فعالیت

ای که در جهان آفریدهبینی اسلامی، تواند نفوذ کند نه در تن و بدن او. بنا بر جهاناندیشه او می

چیز شده و همهچیز زیبا آفریدهشده باشد وجود ندارد، همهشده باشد و یا بد آفریدهنبایست آفریده

در فرجام شناسی ایرانی اهریمن به دوزخ . چیز مخلوق ذات احدیت استشده و همهجا آفریدهبه

های ن پژوهش نقش و شناخت اهریمن و پدیدهشود. دستاورد ایافکنده شده و به بند کشیده می

های ملی ی کهن ایرانی تا پایان دوران حماسهها از آغاز اندیشهرفتاری و کرداری او با اورمزد و انسان

 و شاهنامه در اواخر قرن هشتم است.
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 گمشده، جلد یکم، تهران، توس



 11 ■ 9911فاق علوم انسانی، سال چهارم، شماره  چهل و دوم، مهر ماه ماهنامه آ
 

 بهجت انتشارات ترجمه هاشم رضی، تهران، «ییترایمآیین پررمزوراز »( 5868، )فرانتس کومن، ≠

 چاپ سوم، تهران، انتشارات توس «شاهنامهفردوسی و »( 5889مرتضوی، منوچهر ) ≠

 انتشارات نامه فرهنگستان، «منیاهرمقاله شیطان و »( 5890) نایم ، سلیمی،ونیکتا مزدا پور، ≠

 47 شماره

 انتشارات صدرا «یعدل الهکتاب »ی، مرتض ،مطهری ≠

 چاپ هشتم، تهران، انتشارات امیرکبیر «یفارسفرهنگ »( 5875) محمد،معین،  ≠

به کوشش مهدخت معین، تهران، دانشگاه  «یپارسکتاب مزدیسنا و ادب »( 5888) ،محمد معین، ≠

 تهران

و حماسی داستان دیوان مازندران در  یاساطیر یبنیادهامقاله  »( 5895مفاخر، دکتر آرش، ) ≠

 ، شماره چهاردهم، سال هشتمیاسپژوهشنامة ادب حم «شاهنامه

های ملّی بر پایه شاهنامه شناسی دیوان در حماسهمقاله هستی »( 5869مفاخر، دکترآرش، ) ≠

 25 فصلنامه علمی پژوهشی کاوش نامه، سال یازدهم، شماره« فردوسی

جستارهای ادبی،  «یمینوشناسی اهریمن در اوستا و متون پهلو »( 5866آرش، ) دکتر مفاخر، ≠

 شماره چهارم، انتشارات ترفند

 سرود بنیاد دین زرتشت، تهران، فروهر (5888مقدم، محمد، ) ≠

 چشمه نشر ژاله آموزگار و احمد تفضلی، ترجمه« رانیاشناخت اساطیر »(5868) ،جان هینلز، ≠

 روایت از نیک ارمنی درباره اسطوره آفرینش ببینید «رانیاشناخت اساطیر (»5974) ،جان هینلز، ≠

تهران، موسسه  یفارس( فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات 5868، )محمدجعفر یاحقی، ≠

 فرهنگی معاصر

 و انتشارات صدا« فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی»(5874) محمدجعفر، یاحقی، ≠

 سیما

 


